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  »تبعیت نماء از اصل«بررسی فقهی قاعدۀ 
  تعاونیهای  گیری شرکت و رفع مانعیت آن در شکل

  *احمدعلی یوسفی
  **سیدابراهیم صباغیان

  چکیده
. شـود کار ازطرفِ عامل، و سرمایه ازسوی صاحب آن انجام می  های اقتصادی با اشتراک نیروی تولید محصول در برخی فعالیت

فقـط بایـد بـه  کـار  گیـرد و نیـروی ، محصول تولیدشده در مِلک صـاحبِ سـرمایه قـرار می»تبعیت نماء از اصل«مطابق با قاعدۀ 
هـای مصـطلح  ایـن اشـکال در تعاونی. کننـد در عقودی مانند مضـاربه اشـکال می  بر همین اساس، برخی. دستمزد اکتفا نماید

گفته آیا فعالیت اقتصادی در قالب  رو هستیم که باوجود قاعدۀ پیش ها با این پرسش روبه به عبارت دیگر، در تعاونی. آشکارتر است
کـار در  که تعدادی از نیروهای  درصورتی: شده، فرضیۀ این پژوهش چنین است ت؟ براساس پرسش مطرحها صحیح اس تعاونی

لحاظ موازین شرعی حق دارند با توافقِ هم سـود متناسـب و  کنند، به صورت مشاع تأمین  یک فعالیت اقتصادی، سرمایۀ آن را به
کار، براساس میزان کار و نقشی که در تولید محصول و  نیروهای محدودی برای سرمایه تعیین کنند تا مابقی محصول و نماء به 

  .های تعاونی متداول، ازنظرِ ضوابط فقهی مشکلی ندارد هایی مانند شرکت بنابراین، تأسیس شرکت. نماء دارند، توزیع شود
تن و مطالعـۀ گفته و نیز بررسی فرضیۀ ذکرشده انجام شـده و از روش تحلیـل مـ این پژوهش برای پاسخ به پرسش پیش

دستاورد این پژوهش گویای آن است که اصل قاعدۀ مربوط به نمائات طبیعـی اسـت و در عقـود . ای بهره برده است کتابخانه
فرض ثبوت این قاعده، اگر فعالان اقتصادی با هم توافق کنند، حـق دارنـد براسـاس  به. ای جاری نیست تجاری چنین قاعده
  . رو نیستند مفهوم مصطلح، از ناحیۀ این قاعده با مشکل فقهی روبه های تعاونی به تبنابراین شرک. توافق عمل نمایند
  .کار، محصول تولیدشده شرکت تعاونی، تبعیت نماء از اصل، سرمایه، نیروی : کلیدواژگان

                                                           
  economy.islamic@gmail.com   دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  S.ebrahim1358@gmail.com  .أامر پژوه سطح چهار مرکز جامع علوم اسلامی ولی انشد **

  ٢٠/٠١/١٣٩۶: تاریخ دریافت
  ٠١/٠۶/١٣٩۶: تاریخ تأیید
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  مقدمه

منظـور از اصـل در ایـن قاعـده، . یکـی از قواعـد مهـم فقهـی اسـت» تبعیت نماء از اصل«
مقتضای این قاعـده، در هـر فعالیـت اقتصـادی،  بنابراین، به. ت استسرمایه، مال و ملکی

اسـت؛ یعنـی هـرکس مالـک سـرمایه ) ملکیت سـرمایه(تابع اصل ) نماء(محصول تولیدی 
اسـت کـه سـرمایه یکـی از  ای باشد، مالک نماء حاصـل از هـر فعالیـت اقتصـادی) اصل(

ها،  های اقتصادی و شرکت الیتبراساس این قاعده در انواع فع. عوامل تولید نماء آن است
خـود را  شـدۀ کار فقط دستمزد توافق  محصول تولیدی مال صاحبان سرمایه است و نیروی

  . کند دریافت می

های متفاوتی دارند، ولی با هـم  های تعاونی باوجود اینکه اعضای آن سرمایه در شرکت
ها و  کسـر هزینـهکنند که بخش محـدود و معینـی از محصـول تولیـدی، پـس از  توافق می
کار یا به امور خـاص دیگـری   ها، به سرمایه تعلق بگیرد و مازاد آن دوباره به نیروی دستمزد

، همـۀ محصـول »تبعیت نمـاء از اصـل«مقتضای قاعدۀ  به که درحالی. اختصاص پیدا کند
ها بـاقی  کنـد و آنچـه بعـد از کسـر هزینـه تولیدی به صـاحبان سـرمایه اختصـاص پیـدا می

  . ، ازآنِ صاحبان سرمایه است و باید به تناسب سرمایه بین آنان تقسیم شودماند می

های  اگر تعدادی از نیروی: شویم رو می با توجه به آنچه گذشت، با پرسشی اساسی روبه
کننـد، آیـا حـق دارنـد  صورت مشاع تـأمین  کار، سرمایۀ یک فعالیت اقتصادیِ سودآور را به 

محدودی به سرمایه تعلق بگیـرد و مـابقی محصـول و نمـاء توافق کنند که سود متناسب و 
کار، براساس میزان کار و نقشی که در تولید محصـول و نمـاء دارنـد، توزیـع  میان نیروهای 

» تبعیت نمـاء از اصـل«شود؟ در این صورت، چگونه این ساختار اقتصادی با قاعدۀ فقهی 
  سازگار خواهد بود؟ 

کـه تعـدادی از  درصـورتی: وهش چنـین اسـتشده، فرضیۀ پـژ براساس پرسش مطرح
کننـد،  صـورت مشـاع تـأمین  کار در یـک فعالیـت اقتصـادی، سـرمایۀ آن را بـه  های نیروی

لحاظ موازین شرعی حق دارند با توافـقِ هـم سـود متناسـب و محـدودی بـرای سـرمایه  به
شـی کـه در کار، براساس میـزان کـار و نق تعیین کنند تا مابقی محصول و نماء به نیروهای 
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های  هایی ماننـد شـرکت بنابراین، تأسـیس شـرکت. تولید محصول و نماء دارند، توزیع شود
  .تعاونی متداول، ازنظرِ ضوابط فقهی مشکلی ندارد

شده، محورهـای ذیـل براسـاس  گفته و اثبات فرضیۀ مطرح برای پاسخ به پرسش پیش
  :شوند ای دنبال می روش تحلیل متن و اسناد کتابخانه

 یشینۀ پژوهش؛پ. ١
 ؛)شناسی پژوهش موضوع(تعاونی   تبیین مدل. ٢
 تبیین مفاد قاعدۀ تبعیت نماء از اصل؛. ٣
 مصادیق قاعده در ابواب فقه؛. ۴
 مدارک اعتبار قاعده؛ .۵
 کار؛  در این قاعده به نیروی) سرمایه(بررسی امکان عدول از اصل . ۶
 .های تعاونی گیری شرکت بررسی فقهی صحت شکل. ٧

	پیشینۀ پژوهش. ١

هــای پرشــماری دربــارۀ اقتصــاد تعــاونی بــا نگــاه غیردینــی و همچنــین براســاس  پژوهش
همچنـین، در مباحـث آینـده . )١٣٩۴یوسـفی، : ک.ر(های اسلامی انجـام شـده اسـت  آموزه

» تبعیـت نمـاء از اصـل«های فراوانی در منابع فقهی دربارۀ قاعدۀ  شود که بحث روشن می
ا با درنظر گرفتن رویکرد این نوشتار به موضـوع، پـژوهش حاضـر بـدون ارائه شده است؛ ام

هسـت کـه ایشـان ایـن  اللـه شهیدبهشـتی آیتای از سخنرانی  البته، کتابچه. پیشینه است
های شـهید  بنیـاد نشـر آثـار و اندیشـه(اسـت   موضوع را تنها در حد پرسشی شرعی مطرح کـرده

  .)٣۶ص: ١٣٩٣الله دکتر بهشتی،  آیت

  )شناسی پژوهش موضوع(تعاونی   ین مدلتبی. ٢

تردید دربارۀ جریان قاعدۀ تبعیت نماء از اصل در هـر سـه نـوع تعـاونی تولیـدی، تـوزیعی و 
ــدی در بهره. تلفیقــی مطــرح اســت ــاونی تولی ــاد تع ــژوهش، ابع ــن پ ــافع  در ای ــدی از من من

  . روشن شود شده شود تا جریان شبهۀ اشاره بررسی می شده حاصل
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	تولیدی  تعاونی. ١-٢

ها و ازجمله تعاونی تولیدی آن است که جایگاه انسان دربرابر سرمایه  فلسفۀ تأسیس تعاونی
در تعـاونی تولیـدی، . خدمت همۀ فعالان اقتصادی قـرار گیـرد ترفیع پیدا کند و سرمایه در

یکــی از . و بیشــترِ آنــان از افــراد متخصــص هســتند انــد همــۀ شــاغلان از اعضــای تعاونی
سـرمایۀ اولیـۀ اعضـای . مشخصات تعاونی تولیدی، مالکیت مشاعی اعضای تعاونی است

الحسـنه و  فروش سهام، اخذ وام از منـابع قرض تعاونی اغلب از دارایی شخصی آنان، پیش
یـا متفـاوت  ممکن اسـت سـرمایه و آوردۀ اعضـا مسـاوی. شود الحسنه تأمین می غیرقرض

تسـاوی ســهام اعضـای تعـاونی مزایــای فراوانـی دارد؛ مـثلاً همــۀ اعضـای تعــاونی . باشـد
اما اگر سرمایۀ . ها خواهند داشت احساس مسئولیت یکسانی دربارۀ پیشرفت و قوام تعاونی

اعضا مساوی نباشد، جهت رعایت فلسفۀ تأسـیس اقتصـاد تعـاونی، چنـد نـوع محـدودیت 
یوسـفی، : ک.جهـت آشـنایی بیشـتر، ر(شود  ایۀ بیشتری دارند، ایجاد میدربارۀ افرادی که سرم

  .)۵۴٢ص: ١٣٩۴

هریـک از . در تعـاونی امـر مهمـی اسـت) سـرمایه و نیـروی کـار(پاداش عوامل تولیـد 
شـان در تولیـد و میـزان وقتـی  اعضای شاغل در تعاونی تولیدی، براساس تخصص و نقش

همچنـین، . کننـد دستمزدِ مناسب دریافت می اند، که به فعالیت اقتصادی اختصاص داده
ایـن سـود برپایـۀ تـوافقی کـه . کنـد یسود مشخص و متناسبی به سرمایه اختصاص پیدا م

اند و براسـاس مـوازین  اعضای تعاونی در هنگام عضویت و تأسیس تعاونی تولیـدی داشـته
سـود (هـا، ممکـن اسـت مـازادی  هگونـه هزینـ پس از کسـر این. شود اسلامی پرداخت می

  ١:ن مازاد وجود داردایراهکارهای گوناگونی در استفاده از  .باقی بماند) خالصی

  شده  اختصاص مازاد به اعضا براساس کار انجام. الف

راهکار نخست آن است که این مازاد میان اعضای تعاونی، براساس میزان وقتی که بـرای 
نقشـی کـه هریـک از اعضـا در و نیز برپایۀ تخصص و میـزان  اند ه کار کردن اختصاص داد

  .شود تولید آن دارند، توزیع 
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 تقسیم مازاد میان سرمایه و نیروی کار. ب

گفتـه، بـه نیـروی کـار و بخـش دیگـر آن بـه  در راهکار دوم، بخشی از مازاد، به روش پیش
البتـه، ایـن مقـدار بـا توافـق اعضـای تعـاونی هنگـام . کند سرمایۀ اعضا اختصاص پیدا می

  . شود یا در اساسنامه مشخص می تقسیم مازاد

  تعاونی ۀاختصاص تمام یا بخشی از مازاد برای توسع. ج

راهکار دیگر آن است که تمام یا بخشی از مازاد به توسعۀ تعـاونی تولیـدی اختصـاص پیـدا 
  : تواند انجام شود این واگذاری به دو صورت می. کند

عنوان سـهمی از اعضـای تعـاونی بـه آنـان اختصـاص پیـدا کنـد و  به: صورت نخست
های بعدی به  بنابراین، سود حاصل در دوره. اعضای تعاونیِ تولیدی مالک این سهام شوند

  . کند خود این اعضا اختصاص پیدا می

کنند که تمام یا بخشی از مـازاد را بـرای تعـاونی  اعضای تعاونی توافق می: صورت دوم
تـوان زمینـۀ  وسیلۀ این بخـش از مـازاد، می با توسعۀ تعاونی تولیدی به. وقف نمایندتولیدی 

بضـاعتی فـراهم نمـود کـه سـرمایۀ کـافی بـرای فعالیـت  اشتغال برای افراد متخصص کم
های تولیدی کار کننـد و از آنهـا در طـول  توانند در آن تعاونی این افراد می. اقتصادی ندارند

  . د شوندمن مدت اشتغال خود بهره

  اختصاص تمام یا بخشی از مازاد برای امور خیر. د

آوری و برای امـور خیـر  راهکار چهارم آن است که تمام یا بخشی از مازاد در صندوقی جمع
مقصود از امور خیر، اعم از امور خیـر مربـوط بـه اعضـا و غیـر اعضـا اسـت؛ . استفاده شود

بنـابراین از ایـن وجـوه . در اولویـت هسـتندبلکه اعضای تعاونی برای استفاده از این وجـوه 
های تولیدی اسـت، اسـتفاده کـرد، ماننـد  توان برای اموری که به مصلحت تعاونی ابتدا می

الحسنه به اعضای تعـاونی، کمـک بلاعـوض بـرای رفـع نیازهـای ضـروری  پرداخت قرض
  .المنفعه برخی از اعضای تعاونی یا غیر اعضای تعاونی و امور عام
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  اعضا ۀص تمام مازاد به سرمایاختصا . ھ

های دیگـر،  راهکار پایانی آن است که تمام منافع حاصـله پـس از کسـر دسـتمزد و هزینـه
  .شان تقسیم شود میان اعضا براساس میزان سرمایه

ها پذیرفتنی است کـه براسـاس ضـوابط اسـلامی بـا  گفتنی است زمانی همۀ این روش
  .رو نباشند مشکلی روبه

: رو شـویم جز روش آخر، ممکن است با این شبهه روبه توزیع مازاد، بههای  دربارۀ روش
ها، ازجمله   صحیح نیست که پس از کسر همۀ هزینه» النماء تابع للأصل«مطابق با قاعدۀ 

دستمزد مناسب نیروهای کار، مازاد به اعضای تعاونی براساس میزان کار آنان اختصـاص 
بنـابراین، . گـردد می پذیر هـا خدشـه اس تعاونیاگر این شبهه صحیح باشـد، اسـ. داده شود

لحاظ مفاد، سند و مواردِ اعمال بررسی گردد و جریان آن در تعاونی  لازم است این قاعده به
  . بازنگری شود

  تبیین مفاد قاعدۀ تبعیت نماء از اصل. ٣

در فعالیت اقتصادی نیز  شده به منافع حاصل. است  مقصود از اصل در این قاعده، سرمایه
نمائات طبیعی . ممکن است طبیعی یا پیامد یک عقد باشد شده نماء حاصل. گویند نماء می

مثلاً میوۀ درخت و زائیدۀ حیوان نماء منفصـل اسـت؛ . متصل و منفصل: هم دو نوع است
شـود، نمـاء متصـل  ولی رشد کردن درخت و حیـوان را کـه باعـث افـزایش قیمـت آنهـا می

براساس این قاعده، درخت و حیوان مال هرکس باشـد، نمـاء متصـل و منفصـل . ندنام می
  . آنها نیز مال آن فرد خواهد بود

. ای محصولی از سرمایۀ کسی حاصل شـود نماء حاصل از عقد این است که در معامله
تبـع ملکیـت آن سـرمایه، ملـک صـاحب سـرمایه  از نگاه مشهور فقیهان، آن محصـول بـه

کنـد؛ سـپس  فردی بنگاه تولیدی تأسیس و تمام مواد اولیـۀ آن را فـراهم می مثلاً . شود می
در این صورت، . نماید آورد و محصولاتی را تولید می می کار را به استخدام در  تعدادی نیروی

تبع ملکیت بنگاه و مواد اولیۀ تولیدی، در ملک صاحب بنگاه  همۀ محصولات تولیدشده، به
مکن اسـت افـرادی در تـأمین سـرمایۀ یـک فعالیـت اقتصـادی همچنین، م. گیرد قرار می
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مشارکت داشته باشند؛ اعم از اینکه همه یا برخی از آنان در آن فعالیت اقتصـادی مشـغول 
تناسـب  در ایـن صـورت، محصـول تولیدشـده بـه. کدام مشـغول نباشـند کار باشند یا هیچ به

کار هیچ سهمی از محصول تولیدشده  آید و نیروهای  می سرمایۀ آنان به ملکیت آن افراد در
شـود و  ، از شـئونات سـرمایه و ملـک محسـوب میشـده ندارند؛ چون منـافع و نمـاء حاصل

. نسبت منافع و نماء به سرمایه و ملک، همانند نسبت عرض به معـروض و موضـوع اسـت
و  بـا سـرمایه و ملـک، شـده بنابراین، باوجود این ارتباط و وابستگی ویژه میان منافع حاصل

، )نبودِ تفکیک واقعی میـان منفعـت و نمـاء بـا سـرمایه یـا ملکیـت(نیز با احراز فقدان مانع 
اصـفهانی، (مقتضی ثبوت ملکیـت منـافع و نمـاء بـرای صـاحبان سـرمایه یـا ملکیـت اسـت 

  .)١٢۴، ص١ج: ١٣٧١؛ بجنوردی، ١٨١ص: ق١۴٠٩

  مصادیق قاعده در ابواب فقه و نزد فقیهان. ۴

ات طبیعی در ابواب مختلف، ازجمله بـاب رهـن، اجـاره و غصـب بحـث فقیهان دربارۀ نمائ
در مسئلۀ ملکیت نماء متصل و منفصل برای راهن در زمان رهن بـه  علامه حلی. اند کرده

در  شـهید ثـانیهمچنـین، . )۴٠۶، ص۵ج :ق١۴١٣علامـه حلـی، (کند  این قاعده تمسک می
از ظـاهر . )٨٩، ص۴ج: ق١۴١٠انی، شـهید ثـ(کند  نماء منفصل رهن به این قاعده تصریح می

نیـز اسـتفاده  شیخ طوسیو حمزه  ابنادریس،  ، ابنبراج ابن، شیخ مفید، محقق حلیکلام 
داننـد؛ هرچنـد بـه ایـن قاعـده  شود که آنان هم نماء را در هنگام رهـن جزئـی از آن می می

: ق١۴١٣؛ شــیخ مفیــد، ٢۵٢و  ٢۵١، ص٢ج: ق١۴١٢محقــق حلــی، : ک.ر(. انــد تصــریح نکرده
ـــی، ۶٢٣ص ـــن٣٣۵ص: ق١۴٠٣؛ حلب ـــزه،  ؛ اب ـــن٢۶۵ص: ق١۴٠٨حم ـــس،  ؛ اب ، ٢ج: ق١۴١٠ادری
  )٢۵١، ص٣ج: ق١۴٠٧؛ شیخ طوسی، ۴٢۴-۴٢٣ص

شخصــی منزلــی را بــه دیگــری : کنــد ای مطــرح می نیــز چنــین مســئله محقــق یــزدی
المنفعه بودن آن برای مدتی معتقدند؛ ولی بعد از مدتی معلوم  فروشد و هردو به مسلوب می
المنفعه  اشـتباه آن را مسـلوب شود که در زمان فروش، منفعتِ عین آزاد بوده است و بـه می

ه در مدت مزبور بـا اسـتناد بـه ایـن قاعـده بـرای در این صورت، منفعتِ خان. اند تصور کرده
  .)٢۶، ص۵ج: ق١۴٠٩یزدی،   طباطبائی(خریدار است 
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بنابراین، هیچ اختلافی میان فقیهان در اصـل جریـان ایـن قاعـده در نمائـات طبیعـی 
نیست؛ ولی در نمائات حاصل از عقد ظاهراً نخستین کسی که در باب معاملات و عقود به 

شخصـی مـالی : او در باب مضاربه آورده است. است علامه حلیاین قاعده تمسک کرده، 
مالـک . کننـد دو بـا هـم اخـتلاف پیـدا می سـپس آن دهـد و را برای تجارت بـه تـاجری می

عنوان مضاربه در اختیار تو بوده و سـود آن بـرای هـردوی ماسـت؛ امـا  گوید مال من به می
عنوان قرض در دست من بوده و همۀ این سود برای مـن  گوید این سرمایه فقط به تاجر می
ت؛ زیـرا او مالـکِ ایـن خورَد و سود برای مالک اسـ نویسد مالک قسم می می علامه. است

محقـق  .)٢۴۵، ص٢ج: ق١۴١۴علامـه حلـی، (باشـد  سـرمایه اسـت و سـود تـابع سـرمایه می
قول مشهور که عقد مضاربه را صحیح : کند دربارۀ عقد مضاربه دو قول مطرح می بحرانی

معتقد  نهایهدر  شیخ. شمارند ، که این عقد را باطل میشیخ طوسیدانند و برخی، مانند  می
او در اثبات مـدعای خـود . گیرد و تمام ربح برای مالک است عامل فقط دستمزد میاست 

به این قاعده تمسک کرده و علت تبعیت نماء از اصل را رابطۀ تکوینی و ذاتـی بـین نمـاء و 
نیـز در ایـن  صاحب جواهر. )٢٣٠-٢٢٩، ص٢١ج: ق١۴٠۵بحرانی،  محقق (اصل دانسته است 

کنـد کـه سـود بـرای  این قاعده اثبات می: وده و معتقد استمسئله به این قاعده استناد نم
مالک است؛ مگر به مقداری که خودِ مالک اقرار کند و ما به مقدار اقرار از تحت این قاعده 

  .)٣٧١، ص٢۶ج: ١٣٧۶(شویم  خارج می

با توجه به مطالبی که از ابواب و انظار مختلف بیان شد، روشن اسـت کـه ایـن قاعـده، 
  . ، از قواعد مسلّم تلقی شده استعلامهبعد از نزد فقیهانِ 

  مدارک اعتبار قاعده. ۵

  . توان به ادلۀ لفظی و غیرلفظی تمسک نمود دربارۀ مدرک این قاعده می

	ات دال بر قاعدۀ تبعیت نماء از اصلیروا. ١-۵

روایاتی در ابواب خیارات، رهن و زکات نقل شده است که فقیهان با تمسک به آنهـا مـدعی 
  :اند از این روایات عبارت. ات این قاعدۀ فقهی هستنداثب
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 یع إذا حصل لـه نمـاء فـیأنّ المب«با عنوان  وسائلروایاتی در باب خیارات کتاب . الف
ار یـان الخکـإن ) یالمشـتر (فمـن مالـه ) المـدّة(هـا ی، و إن تلـف فیار فللمشـتر یمدّة الخ
، ازطریق وقـوع )اصل(که وقتی مبیع  شود از مفاد این دسته از روایات استفاده می: »للبائع

تبع آن مبیع، ملک مشتری اسـت؛ هرچنـد آن  اش به شود، نماء و ثمره عقد، ملک مشتری 
  :برای نمونه. دست آمده باشد نماء و ثمره در زمان خیارِ بایع به

سـأله رجـل و أنـا عنـده، : قـال 7عبد اللّه یموثقة إسحاق بن عمّار عن أب
 یدار  کعـیأب: ه، فقالیأخ یع داره فجاء إلیب یإلرجل مسلم احتاج : فقال

، إن یأن تشـترط لـ یعلـ کر یون لغکمن أن ت یّ أحبّ إل کون لکهذه، و ت
لا بأس بهذا إن جـاء بثمنهـا : ، فقالیّ سنة أن تردّ عل یبثمنها إل کأنا جئت

رة فأخـذ الغلّـة، لمـن یـثکهـا غلّـة یانت فکفإنّها : ه، قلتیسنة ردّها عل یإل
انت من ماله کأنّه لو احترقت ل ی، ألا تر یالغلّة للمشتر : ة؟ فقالون الغلّ کت
  .)٣۵، ص ١٢ج: ق١۴٠٩حر عاملی، (

بـرادر مسـلمانی «: سـی پرسـیدکبـودم و  7مـن نـزد امـام: گوید راوی می
ن یـا: و گفـت  پس نزد برادر مـؤمن آمـد. اش را بفروشد محتاج شد که خانه

. گــرییفــروختن بهتــر اســت تــا بــه دبــه تــو . فروشــم  ام را بــه تــو می خانــه
ن ثمـن را برگردانـدم، یک سال ایه اگر من تا کن شرط یفروشم به تو با ا می

ن یـاگـر فروشـندۀ ا«: فرمـود 7امـام» .ن خانه را به من برگردانییتو هم ا
ه کدار لازم است یبر خر . ک سال ثمن آن را برگردانَد، اشکال نداردیخانه تا 

منـافع خانـه بـرای . در این خانه منـافعی هسـت«: مگفت» .خانه را برگردانَد
ن یـک یـن خانه در ظرف ایبرای مشتری؛ اگر ا«: فرمود 7امام» ست؟کی

دار اســت و درآمــدش هــم بــرای یــســال آتــش بگیــرد، خســارتش مــال خر 
  ».اوست

این روایت دلالت دارد که نماء حاصل از مبیع، در مدتی که بـایع حـق خیـار فسـخ عقـد 
ایـن همـان معنـای تبعیـت نمائـات از اصـل در نمائـات طبیعـی . استدارد، ملک مشتری 

  .است
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  :روایاتی در باب رهن. ب

 :ه، عن آبائـه، عـن علـییالموثق، عن جعفر، عن أب یف یونکما رواه الس
هـر : 6قال رسول اللّه«: قال  یالـذ یان مرهونـاً، و علـکـب إذا کَـر یُ الظَّ

» شـرَب نفقتـهیَ  یالذ یمرهوناً، و عل انکشرَب إذا یُ به نفقته، و لبن الدَرِّ کَ ر یَ 
  .)١٣۴، ص١٣ج: ق١۴٠٩؛ حر عاملی، ١٧۶-١٧۵، ص٧ج: ق١۴٠٧شیخ طوسی، (

  ه در رهن است و نوشیدن شیر حیوان شیردهیکای    سواری حیوان سواری
کسـی اسـت کـه هزینـۀ بـرای  ،)منفعت حیوان در رهـن( ه در رهن استک

  .اوست نگاهداری برعهدۀ

منافع حیـوان  7اند که امام تقریب استدلال به این روایت بیان نمودهبرخی فقیهان در 
، نـه مـرتهن؛ زیـرا فقیهـان اند دانسـته) راهـن(را برای مالـک ) اعم از شیر و سواری دادن(

 اگـرمعتقدند نماء تابعِ ملک است و چون راهن مالکِ آن اسـت، منـافع در ملـک اوسـت و 
 مالـکِ  کـه است این خاطر به نه ،کند می استفاده ،شیر و سواری مانند ،آن منافع از مرتهن
 را اش  نگهـداری هزینـه کـه برد از منافع بهره می سبب این به بلکه است، حیوان این منافع

  .)۴٠٨-۴٠٧، ص۵ج: ق١۴١٣علامه حلی، ( کند می پرداخت

از از بـاب تبعیـت نمـاء ) راهـن(شده برای مالک گذاشته در این روایت، منافع مالِ رهن
  .روشن است که این روایت هم به تبعیت در نمائات طبیعی اشاره دارد. است صلا

فـإن أرهـن : قلـت 7میإبـراه یح، عن أبیالصح یعن إسحاق بن عمار ف
  .لصاحب الدار: دارا لها غلة لمن الغلّة؟ قال

ای را کــه دارای منــافعی  کســی خانــه: پرســیدم 7گویــد از امــام راوی می
بـرای : فرمود 7منافع این خانه مال کیست؟ امام. است، رهن داده است

  .صاحب خانه

همۀ این روایات، کـه فقیهـان از آنهـا اسـتفادۀ تبعیـت نمـاء از اصـل نمودنـد، در مـورد 
ت حاصـل از کدام بر تبعیـت در نمائـا نمائات طبیعی، اعم از منفصل یا متصل است و هیچ

تاکنون هیچ فقیهی بـا تمسـک بـه دلیـل لفظـی مـدعی جریـان ایـن . کند عقد دلالت نمی
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کـه بیـان شـد ـ در  چنـانــ  محقـق حلـیتنهـا . است  قاعده در نمائات حاصل از عقد نشده
است؛ بدون آنکه دلیلی لفظی بـرای ایـن   تصحیح عقد مضاربه به این قاعده تمسک نموده

  .تمسک بیان کند

  دم خلاف و تسالم میان فقیهانع. ٢-۵

صـاحب . انـد برخی برای اثبات این قاعده به عدم خلاف و تسالم بین فقیهان استناد نموده
  :نویسد می ;جواهر

قـد عرفـت عـدم  یالت کون النماء للمالکمخالفة قاعدة  یقتضیلم أجد ما 
  .)٢۶۶، ص٢٣ج: ١٣٧۶(ره یار و غیسائر مباحث الخ یها فیلام فکال

ای کـه در  مخالف قاعدۀ نماء برای مالک است، نیـافتم؛ قاعـدهچیزی که 
  .مباحث دیگر، مانند خیار، هیچ اختلافی در آن نیست

. ادعـای عـدم خـلاف و تسـالم میـان فقیهـان شـده اسـت ةیـمائة قاعدة فقهدر کتاب 
مصـطفوی، (نیز نسبت داده است  صاحب جواهرنویسنده برای تحکیم مطلب خود، آن را به 

 .)٨٣-٨٢ص: ق١۴٢١

  »عدم خلاف و تسالم میان فقیهان«بررسی دلیل . ١-٢-۵

اند تا شهرت فتوایی تحقق پیـدا کنـد؛  اصحاب پیشین به این قاعده تمسک نکرده. یک
  .توان ادعای اجماع هم نمود طریق اولی نمی پس به
با فرض اینکه اجماعی هـم وجـود داشـته باشـد، مسـتند بـه روایـاتی اسـت کـه در . دو
مختلف فقه آمده است؛ بنابراین، اجماع مدرکی است و دلیـل مسـتقل محسـوب  های باب
  .شود نمی

روشـن اسـت کـه اگـر شـهرت . میان فقیهان مشهور شد علامهاین قاعده پس از . سه
بنابراین اگر شهرت پیشینیان حاصل بود . معتبر باشد، شهرت پیشینیان است، نه متأخران

دادنـد، ممکـن  هان با استناد به آن روایـت فتـوا میداشت که فقی و روایت ضعیفی وجود می
  . عنوان قاعده پذیرفته شود بود این مطلب به
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بسیاری از فقیهان برای اثبات خلاف قاعده بودنِ مضاربه به این قاعده تمسـک . چهار
توان ادعا نمود ازآنجاکـه عمـل  شده نیست و می که اصل این قاعده اثبات اند؛ درحالی کرده
و سرمایۀ مالک هردو در تحقق نماء و سود نقش دارنـد، هـردو اصـل محسـوب  کار  نیروی
اعتبار عرف و عقلا برای عامـل و صـاحب سـرمایه سـهمی  بنابراین در مضاربه به. شوند می

بنابراین اساس قاعده . شود و شارع نیز آن را امضا کرده است جداگانه از سود قرار داده می
گیـرد؛ بلکـه اصـل قـراردادنِ ایـن  ف اصـلی صـورت نمیمورد تردید است و در مضاربه خلا

  .اصل، خلاف اصل است

اگر تسالم و اجماعی بر قاعدۀ تبعیت نماء از اصل وجود داشته باشد، تنهـا دربـارۀ . پنج
در مباحث گذشته به این موضوع اشاره شد و در مطالـب آینـده از آن . نمائات طبیعی است

 .شود سخن گفته می

ه دربارۀ قاعدۀ تبعیت نماء از اصل بیان شد، مطلب یکی از محققان در تأیید آنچ. شش
  : گردد نیز ارائه می

ة، و لا یـهـا الشـهرة الفتوائیتتحقّق ف کیها قدماءُ الأصحاب؛ لیستند إلیلم 
ة ـ و لـو یـو لـم تـدلّ روا. ه الفقهاء؛ لعدم تعـرُّض القـدماء لهـایممّا تسالم عل

سـاعده الاعتبـار ی یأنّ الـذ ین دعـو اکـهذه القاعدة، مع إم یفة ـ علیضع
. د الربح واقعـاً یتول یلٍّ من المال و العمل دخلاً فکث إنّ لی؛ حکخلاف ذل

 کلّ مـن العامـل و المالـکاستحقاق  یة علیرة العقلائیو من هنا جرت الس
  .) ٧٣ص: ق١۴٢٧سیفی مازندرانی، (المضاربة  یللربح ف

اســتناد » تابعــة للاصــلالنمــاء «بــه قاعــدۀ ] و فقیهــان[اصــحاب پیشــین 
همچنین، ایـن قاعـده اجمـاعی . اند تا شهرت فتوایی تحقق پیدا کند نکرده

نیســت؛ چــون فقیهــان و اصــحاب پیشــین اصــلاً بــه ایــن قاعــده متعــرض 
کـه  درحـالی. حتی روایت ضعیفی هم بر این قاعـده دلالـت نـدارد. اند  نشده
کند؛ چـون هـم  یتوان گفت عرف خلاف مقتضای این قاعده را اعتبار م می

بـه . کار در تولید سود و نمـاء واقعـاً تـأثیر دارنـد  مالِ مالک و هم کار نیروی
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همین جهت است که سیرۀ عقلائیه بر این امـر مسـتقر شـده اسـت کـه در 
  .اند شده عقد مضاربه هریک از عامل و مالک مستحقِ سودِ حاصل

در کلامشان ملاحظاتی وجود  کند، اما شده را تأیید می گرچه نوشتۀ ایشان مطالب بیان
  . شود دارد که در بررسی قاعده در نمائات متصل و منفصل به آن اشاره می

  رابطۀ تکوینی میان نماء و اصل. ٣-۵

آن را  ةیـمائة قاعدة فقهصاحب کتاب . تکوینی و حقیقی هست ای میان نماء و اصل رابطه
نیز  شیخ طوسیعتقد است و م )٨٢-٨١ ص :ق١۴٢١ مصطفوی،(بیان کرده صورت مفصل  به

  :کند بیان می صاحب جواهراو مؤیدی را هم از . همین دلیل را بیان نموده است
) الثمـرة مـثلاً (ة، فالنّمـاء یّـة ذاتیّ ون واقعکن النّماء و الأصل تیإنّ الرابطة ب
، و هـو امتـداد وجـود )الشـجرة المثمـرة(قة جزء من الأصـل یبحسب الحق
 یة فـیـافکنهمـا یة طبعـاً، فالمرابطـة بکیّـالمل یون تابعاً لـه فـیکالأصل، ف
فإذا غصب أرضاً فزرعها بحبّ نفسه، : خ الطائفةیما قال شک. ةیّ تحقق التبع

هــذا مــن ... ن مالــه، زاد و نمــا یان الــزرع لــه دون ربّ الأرض؛ لأنّــه عــکــ
  .قهیتصد یتصوّره ف یفیک یالذ یّ الضرور 

) مـثلاً میـوه(ابراین نمـاء بنـ. رابطۀ میان نماء و اصل واقعـی و ذاتـی اسـت
و امتـداد وجـود درخـت اسـت؛ پـس ) درخـت میـوه(حقیقتاً جزئی از اصـل 

شـده در تحقـق  رابطـۀ بیـان. طور طبیعی در ملکیت نیز تابع درخت است به
گفتـه  شـیخ طوسـیهمین رابطۀ واقعـی و ذاتـی را نیـز . تبعیت کافی است

ی کـه مـالش اسـت ا اگر کسی زمینی را غصب کند و در آن از دانـه: است
شود نه بـرای مالـک زمـین؛ چـون  زراعت کند، زراعت مال او محسوب می

ایـن مطلـب ضـروری ... . دانه مال او است که زیاد شده و رشد کرده است 
  . است و تصور مطلب کافی است در تصدیقش

کند کـه قاعـدۀ النمـاء تابعـة للأصـل در نمائـات  اگر این دلیل پذیرفته شود، اثبات نمی
در هـر صـورت، در . توان در نمائات طبیعی آن را قبول نمود شود؛ تنها می ی جاری میعقد 
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ادامه، جریان این قاعده با استناد به ادله، هم در نمائات طبیعـی و هـم در نمائـات عقـدی 
  . گردد تا حقیقت مطلب روشن شود بررسی می

دی امــری تــوان نتیجــه گرفــت اگرچــه اصــل قاعــده در نمائــات غیرعقــ در نهایــت، می
شـود کـه شـامل  های عقلایی و متشرعه است، اما در ادامه روشن می ارتکازی و جزء سیره
شود؛ زیرا علاوه بر اینکه ازنظرِ لغوی و عرفی نیز به زیادیِ عقـدی نمـاء  نمائات عقدی نمی

همه به نمائات غیرعقـدی اختصـاص ) طور که بیان شد همان(شود، روایات باب  گفته نمی
. م و اجماع هم اگر حاصل باشـد، فقـط نمائـات غیرعقـدی را شـامل مـی شـودتسال. دارند

  . همچنین رابطۀ تکوینی فقط در نمائات غیرعقدی جاری است

  بررسی جریان قاعده در نمائات طبیعی و عقدی .۶

نمائات اعیان و طبیعی : شوند به دو دستۀ کلی تقسیم می شده اشاره شد که نمائات حاصل
در ادامه هر دو مـورد بررسـی . ، و نمائات حاصل از عقود تجاری)فصلاعم از متصل و من(

  .شوند می

  جریان قاعده در نمائات طبیعی. ١-۶

تـوان مـدعی شـد کـه جریـان قاعـدۀ  شـوند، می ای که در ادامـه بیـان می به مقتضای ادله
  :در نمائات طبیعی امر مسلّمی است» النماء تابعة للأصل«

  ت طبیعی اعیان نماء، یکی از شئونا. ١-١-۶

شوند و نسـبت آنهـا بـا اعیـان، نسـبت  عرفاً نماء و منافع اعیان از شئونات آن محسوب می
. )٢۴، ص١ج: ١٣٧١؛ بجنــوردی، ١٨١ص: ق١۴٠٩اصــفهانی، : ک.ر(عــرض بــه موضــوع اســت 

، )عدم تفکیک واقعی بین منفعت و عـین(شده با احراز فقدان مانع  ارتباط و وابستگیِ بیان
مـن «حسب قاعـدۀ  بنابراین باید به .ملکیت منافع برای صاحبان اعیان است مقتضی ثبوت

سـبب اقتضـای رابطـۀ تبعـی،  ، شخص صاحب عین را بـه»ملک عیناً ملک منفعتها بالتبع
مالک منفعت دانست؛ چون تبعیت منافع از اعیان، تبعیت قهری است، نه تبعیـت قصـدی 

 .)١۵ص: اصفهانی، همان(
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. »مـانع«و فقـدان » مقتضـی«وجـود : تنی بر اثبات دو رکن اسـتای مب جریان هر قاعده
از . ، استیلا بر مال غیر مقتضی ضمانت و استیمان مانع آن اسـت»ضمان ید«مثلاً در قاعدۀ 

اما ایـن مانعیـت در . این رو، شخص امین مسئول تلف یا نقص مال تحت سیطرۀ خود نیست
مجـرد  عدی و تفریط نشده باشد؛ وگرنه بـهصورتی است که امین در حفظ مالِ امانتی مرتکب ت

رود و تبعـاً قاعـدۀ ضـمان یـد  تقصیر، صفت امانت که مانع مقتضیِ قاعـده اسـت، ازبـین مـی
بنـابراین هـرکس مالـک عینـی . تبعیت هم از این اصل مستثنا نیسـت ۀقاعد. شود جاری می
در واقـع، . اشـته باشـدتبع، مالک منفعت آن نیز خواهد بود؛ مگر اینکه مانعی وجود د باشد، به

   .کند مثابۀ یکی از اسباب تملک ایفای نقش می رابطۀ قهری در این میان به

  روایات. ٢-١-۶

تـر بیـان شـدند، مربـوط بـه نمائـات  های مختلف وارد شده و پـیش همۀ روایاتی که در باب
البته، در این روایات به الفاظ این قاعده تصریح نشده . از اعیان بودند شده طبیعی و حاصل

تـوان قاعـدۀ تبعیـت نمـاء از اعیـان را اصـطیاد کـرد و  است؛ اما از مجموع ایـن روایـات می
  . مدعی شد که تبعیت نماء از اصل در نمائاتِ طبیعی امر مسلّمی است

  اِشکال نخست

ممکن اسـت گفتـه . هستند» النماء تابعة للأصل«ۀ ترین مدرک قاعد شده مهم روایات بیان
شـود و روایـات اطـلاق  شود که ایـن قاعـده اصـطیادی و انتزاعـی از روایـات محسـوب می

عنوان قدرمتیقن در مقـام هسـتند و مـانع تحقـق  شده در روایات، به ندارند؛ چون موارد بیان
در روایـات، از قبیـل رهـن و  شده شوند و باید به موارد بیان ای می اطلاق برای چنین قاعده

تـوان از آن مـوارد بـه تمـام مـوارد نمائـات طبیعـی متصـل و  بنـابراین نمی. اجاره اکتفا نمود
، قاعـده نیسـت و  چنینـی به عبارت دیگـر، اصـلاً قاعـدۀ انتزاعـی این. منفصل عدول نمود

ل و نـص یـد منصـوص باشـد و دلیـاطلاق قاعده بر آن تسامحی اسـت؛ چـون قاعـده یـا با
معتبری بر آن دلالت داشته باشد یا عقلی یا مستند به سـیرۀ عقـلای مـورد امضـای شـارع 

بر این مطلب . ها را ندارد یک از این ویژگی که قاعدۀ تبعیت نماء از اصل هیچ درحالی. باشد
؛ ٣۶، ص٢ج: تـا خـوئی، بی: ک.ر(، نیز تصـریح کـرده اسـت محقق خوئیبرخی فقیهان، مثل 

  .)٢٠٧و  ٢٠۶، ص٣ج: همان
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 پاسخ

حقیقی و ذاتـی اسـت و روایـات مؤیـد چنـین  ،تر بیان شد که رابطۀ میان نماء و اعیانْ  پیش
تـوان آن را  بنابراین می. عنوان سیرۀ عقلایی تأیید شده است این رابطه به. ای هستند رابطه
و پس پشتوانۀ آن بنـاء . عنوان قاعده پذیرفت و به اطلاق آن در موارد دیگر تمسک نمود به

توان از مورد روایات تعدی کـرد و در مـوارد غیرمـذکور  به همین جهت، می. سیرۀ عقلاست
از جنس نمـاء و اصـل اسـت، اسـتفاده  ء در روایات و موارد جدیدی که در آنها رابطۀ دو شی

عــرف و عقــلا میــان اصــل و نمــاء در نمائــات طبیعــی در ملکیــت تفکیکــی قائــل . نمــود
وسـیلۀ روایـاتی  ا ردعی بر این سیره ازطرفِ شارع نرسیده، بلکه بهتنه بنابراین، نه. شوند نمی

  .که بیان شد، امضا و تأیید نیز شده است

بیان شد، پذیرفتنی است؛ اما ایشان تصریح دارد که  محقق خوئیآنچه از افرادی مانند 
ای را  تـوان قاعـده اگر قطع به عدم خصوصیتی بـرای مـوارد قـدرمتیقن داشـته باشـیم، می

توان تمسک جُست  این قاعده اطلاق دارد و به اطلاق آن در موارد دیگر می. یاد نموداصط
بنابر مواردی که برای قاعدۀ تبعیـت نمـاء از اصـل در روایـات در . )١٣٢، ص٣ج: تا خوئی، بی(

های مختلف، ازجمله باب رهن و اجـاره بیـان شـد، مـا قطـع داریـم کـه رهـن و اجـاره  باب
مـدرک  بر آن، بیان شـد کـه سـیرۀ عقـلای موردامضـای شـارعْ  افزون. خصوصیتی ندارند

به عبارت دیگر، اگر شارع در سیرۀ عقلا فقـط عمـل خـارجیِ ایشـان را امضـا . قاعده است
توان از مورد روایات به موارد دیگر عدول نمـود؛ امـا  شده وارد است و نمی کند، اشکالِ بیان

یعنـی (ل خارجی، ملاک عمل نیز هست اگر بپذیریم که مورد امضای شارع، افزون بر عم
 ، در این صورت اشکالْ )کند شارع در امضای عمل عقلا، ملاک عمل آنان را نیز امضا می

لازم به ذکر است که این دلیل در صورتی پذیرفتـه اسـت کـه بپـذیریم امضـای . وارد نیست
ز شارع فقط امضای عمل خارجی عقلا نیسـت، بلکـه او مـلاک عمـل خـارجی عقـلا را نیـ

دارای مقام تشریع و ابـلاغ احکـام الهـی و تصـحیح و تغییـر  7کند؛ زیرا معصوم امضا می
حسب ظهور حالی دلالت دارد بـر آنکـه امضـای  اعمال نادرست رایج میان مردم است و به

صدر، : رک( است) اثباتاً یا نفیاً (ناظر بر همۀ ملاکات تشریعی  7سیرۀ عقلا ازسوی معصوم
  .)٢۴٨-٢٣٣، ص۴ج: ق١۴٠٨
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قاعـدۀ تبعیـت نمـاء از اصـل یـک قاعـدۀ : تـوان گفـت شـده می براساس مطالب بیـان
  .عقلایی در نمائات طبیعی است که پشتوانه آن امضای شارع است

  اِشکال دوم

شده پذیرفته شود، تنها در نمائـات طبیعـیِ متصـل پـذیرفتنی اسـت؛ چـون  اگر مطلب بیان
امضا کرده، تنهـا در نمائـات متصـل جـاری  شده در سیرۀ عقلا، که شارع آن را ملاک بیان

حقیقـی و ذاتـی هسـت کـه  ای بیان شد که بین نماء و اعیان یا اموال طبیعی رابطـه. است
این رابطـۀ ذاتـی مربـوط بـه نمائـات . موردِتأیید عقلا و مورد امضای شارع قرار گرفته است

ک امضاشـده از پس آن مـلا. ای وجود ندارد متصل است و در نمائات منفصل چنین رابطه
ناحیۀ شارع فقط در نمائات متصل وجود دارد؛ چون نماء منفصل عرفاً از اجـزاء و شـئونات 

  . عین نیست که ارتباط وجودی با آن داشته باشد و از توابع اصل مال محسوب شود

  پاسخ

و اصـل ) نماء(عقلا هم در نماء متصل و هم منفصل، تابعیت و وابستگی ذاتی میان تولید 
بنـابراین . بر این سیرۀ عقلایی، نهی و ردعی نیز ازسوی شارع وارد نشده اسـت. بینند را می

تـوان گفـت  بلکـه می. عدم ردع از ناحیۀ شارع، دلیل بر رضایت شارع بـر ایـن سـیره اسـت
تـر از  شاهد بر این مطلب، روایاتی است کـه پـیش. ای را امضا کرده است شارع چنین سیره

هاشــمی شــاهرودی، : ک.ر(نفصــل و متصــل بیــان شــده اســت ابــواب مختلــف در نمائــات م
  .)٣٧٢ص: ١٣۶۵؛ بروجردی، ٢١٢ص: ق١۴٢٣

  حاصل از عقود تجاری) سود(عدم جریان قاعده در نمائات . ٢-۶

با توجه به مباحث گذشته، جریان قاعدۀ تبعیت نماء از اصل در نمائات طبیعی پذیرفته شـد 
برای اثبات این قاعده بـه آنهـا تمسـک نمودنـد، و روشن گردید که همۀ روایاتی که فقیهان 

از  شـده باوجود این، برای جریان قاعـده در نمائـات حاصل. مربوط به نمائات طبیعی است
عقود تجاری دلیلی وجود ندارد؛ بلکه ادله و شواهد و اقوالی داریم که این قاعده در نمائـات 

شود که فرضِ جریان ایـن  همچنین روشن می. شود از عقود تجاری جاری نمی شده حاصل
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توانـد مـانعی بـرای تقسـیم سـود براسـاس  از عقـود تجـاری نمی شده قاعده در سود حاصل
  .توافق میان صاحب سرمایه و نیروی کار و عامل شود

  ادلۀ عدم جریان قاعدۀ تبعیت نماء از اصل در سود تجاری . ١-٢-۶
  سیرۀ عرف و عقلا. ١-١-٢-۶

در بحث نمائات طبیعی بیان شد که فقیهان این نوع نمائات و منافع را از شئونات اعیـان و 
کنند و نسبت آنها به اعیان، نسبت عـرض بـه معـروض و  امتداد وجودی آنها محسوب می

؛ یعنـی بـه داوری )١٢۴، ص١ج: ١٣٧١؛ بجنـوردی، ١٨١ص: ق١۴٠٩اصـفهانی، (موضوع است 
در . ذاتی و طبیعی است ای از آنها رابطه شده رابطۀ میان اعیان و نماء حاصل عرف و عقلا،

فقـط . داننـد گویند و نماء را منصرف از سود تجاری می عرف، سود عقود تجاری را نماء نمی
ای را  شـود ولـی در سـود تجـاری چنـین رابطـه  به زیادی حاصل از اعیان، نماء اطـلاق می

عقلا چنین جـاری بـوده اسـت کـه در تقسـیم سـودِ ناشـی از  بینند؛ بلکه همیشه سیرۀ نمی
یا از ابتدا مالک سرمایه، کـار را هـم بـه ملکیـت : اند بسته عقود تجاری دو گونه قرارداد می

شـود؛ در ایـن صـورت همـۀ سـود و  کند و مالکِ کار می آورد و عامل را اجیر می خود در می
را بپردازد یا اینکـه مالـکِ کـار او نشـده اسـت و رسد و تنها باید دستمزد کارگر  نماء به او می

شارع این عرف و سیره را در روایات باب اجـاره . شود آمده میان آنان تقسیم می دست ربحِ به
   .شوند در ادامه برخی از آنها بیان می. و عقود مشارکتی نیز امضا کرده است

  روایات دال بر تقسیم سود میان عامل و مالک. ٢-١-٢-۶

اتی که در مقام بیـان عقـود مشـارکتی ماننـد مسـاقات، مضـاربه و مزارعـه هسـتند، در روای
ربحی «یا » والربح بینهما«(شود  تصریح شده است که سود میان مالک و عامل تقسیم می

 :شوند برای نمونه برخی از آنها ارائه می). »بینی و بینک

سـألته عـن مـال «: قـال 7الحسـن یعن أبـ موثقة إسحاق بن عمار -
ــالال ــاربة؟ ق ــربح ب: مض ــیال ــا، و الوض ــینهم ــال یعة عل ــیخ (» الم ش

 .)١٨٨،ص٧ج: ق١۴٠٧طوسی،
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سـود «: فرمـود 7امـام. از مال مضاربه پرسیده شـد 7از امام کاظم
، اما خسارت به مال تعلـق )شود تقسیم می(میان مالک و عامل است 

  ».گیرد می

بِ یْ عَاصِمُ بْنُ حُمَ  یوَ رَوَ  -
َ
الَ یبَصِ  یدٍ عَنْ أ

َ
ـهِ  رٍ ق بَا عَبْـدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
عَـنِ  7سَأ

جُلِ  بْتَاعُ لَ یَ الرَّ
َ
جُلِ أ بْحُ بَ  کَ قُولُ لِلرَّ سَ  کَ نَ یْ وَ بَ  ینِ یْ مَتَاعاً وَ الرِّ

ْ
الَ لاَ بَـأ

َ
ق

 .)٢٠، ص١٩ج: ق١۴٠٩حر عاملی، (بِهِ 

) مالک سرمایه(سؤال کردم از مردی  7گوید از امام صادق راوی می
بـرای مـن متـاعی بخـر و سـود «: گفـت) عامـل(که به مـرد دیگـری 

» ].تقسـیم شـود[میـان مـن و تـو ) هرچه سود کردی در این معاملـه(
  ».اشکالی نیست«: فرمود 7امام

  ادله تقسیم سود براساس قرارداد عامل و مالک. ٣-١-٢-۶
 قول مشهور. ١-٣-١-٢-۶

رخی فقیهان این است کـه در عقـود تجـاری، سـود براسـاس قـرارداد میـان تصریح گفتار ب
که اگر قاعدۀ تبعیت نمـاء از اصـل در سـود تجـاری  شود؛ درحالی عامل و مالک تقسیم می

، استبصارو  مبسوطو  خلافدر  شیخ طوسی. جاری باشد، چنین قراردادی صحیح نیست
تقدنـد کـه تقسـیم سـود در عقـود مع محقق بحرانـیو  علامه حلی، ادریس ابنو همچنین 

، ٣ج: ق١۴٠٧شیخ طوسی، (اند  تجاری تابع قرارداد و شرط است وآن را به مشهور نسبت داده
؛ ٢۶٣ص: ق١۴٠٨حمـزه،  ؛ ابـن١٢٧، ص٣ج: ق١٣٩٠؛ همو، ١۶٧، ص٣ج: ق١٣٨٧؛ همو، ۴۶۶ص
ــن ــس،  اب ــی، ۴٠٩، ص٢ج: ق١۴١٠ادری ــه حل ــق٢۴١-٢۴٠، ص۶ج: ق١۴١٣؛ علام ــی،   ؛ محق بحران

  .)٢٢٩، ص٢١ج: ق١۴٠۵

وْفُـوا (آیۀ  نیز بعد از بیان اقوال فقیهان دربارۀ تقسیم سود در مضاربه، به علامه حلی
َ
أ

و روایـات بـاب مضـاربه تمســک  »المؤمنـون عنــد شـروطهم« نبـویِ ، )١: مائـده( )بِـالْعُقُودِ 
شـود کـه میـان طـرفین  تقسیم سود براساس قـراردادی انجـام می: نویسد او می. جوید می

در نتیجـه، در مـوارد مضـاربه، . )٢۴٢-٢۴٠، ص۶ج: ق١۴١٣علامـه حلـی، (منعقد شده اسـت 
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شـاهد . شـود شرکت، مزارعه و مساقات اصلاً به اصل و غیراصل سرمایه بـودن توجـه نمی
شده آن است که در قرارداد مشارکت اعیان لازم نیست سود به نسبت مشارکت  بیانمطلب 

گیـرد کـه میـان  در سرمایه میان شرکا تقسیم شـود؛ بلکـه براسـاس قـراردادی صـورت می
  .طرفین بسته شده است

از عقـود تجـاریِ مضـاربه،  شـده نظـر برخـی از محققـان، در سـیرۀ عقـلا سـود حاصل به
ع اعیـان نیسـت؛ بلکـه ایشـان هـم مـال مالـک و هـم کـار عامـل را در مساقات و مزارعه تـاب

آنها معتقدند اصحاب پیشین و فقیهان اصـلاً تبعیـت نمـاء از . دانند استحقاق سود دخیل می
اند تا شهرت فتـوایی یـا اجمـاعی تحقـق  مستند نکرده» النماء تابعة للأصل«اصل را به قاعدۀ 

توان گفـت اعتبـار  که می درحالی. قاعده دلالت ندارد حتی روایت ضعیفی هم بر این. پیدا کند
عرف خلاف مقتضای این قاعده است؛ چون هم مالِ مالـک و هـم کـار نیـروی کـار در تولیـد 

به همین جهت است که سیرۀ عقلا بر این امر مستقر شده اسـت . سود و نماء واقعاً تأثیر دارند
استحقاق دارند؛ یعنی  شده سودِ حاصل که در عقد مضاربه هرکدام از عامل و مالک نسبت به

یکی سرمایۀ مالـک : از عقود مشارکتی، دو اصل وجود دارد شده در تحقق نماء و سود حاصل
کار در تولید نماء و سـود   کار؛ البته، شاید بتوان گفت نقش عمل نیروی  و دیگری عمل نیروی

  .) ٧٣ص: ق١۴٢٧سیفی مازندرانی، (تر باشد  حتی از سرمایۀ مالک پررنگ

ای حتـی در  طور کلـی منکـر چنـین قاعـده شود که به از ظاهر کلام ایشان استفاده می
در اعیـان  تر اثبات شد که مسئلۀ تبعیت نماء از اصل که پیش حالی در. نمائات طبیعی است

لفظ این قاعـده در کلمـات فقیهـان  علامه حلیهرچند تا زمان . و اموال امری مسلّم است
علامه وجود نداشت، اما فقیهان با استناد به روایات مربوط به تبعیت نماء در اعیان، بعد از 

  . دادند این قاعده را اصطیاد کردند و به مضمون آن در نمائات طبیعی فتوا  حلی

  روایات . ٢-٣-١-٢-۶

براسـاس  شده ظهور دارند که سود حاصلبرخی از روایات در باب مزارعه، مضاربه و شرکت 
در ادامه به بعضی از آنها در هـر سـه . شود قرارداد میان عامل و صاحب سرمایه تقسیم می

 .شود باب اشاره می
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  روایات باب مزارعه. الف

بِ  یِّ عَنِ الْحَلَبِ 
َ
هِ  یعَنْ أ الَ  7عَبْدِ اللَّ

َ
اةٍ ـ وَ : ق رْضَ بِحِنْطَـةٍ مُسَـمَّ

َ
ـلُ الأْ  لاَ تُقَبِّ

سَ کِــلَ 
ْ
ــأ ــالَ لاَ بَ

َ
ــهِ ـ وَ ق سَ بِ

ْ
ــأ ــعِ وَ الْخُمُــسِ لاَ بَ بُ لُــثِ وَ الرُّ صْــفِ وَ الثُّ نْ بِالنِّ

بُعِ وَ الْخُمُسِ  لُثِ وَ الرُّ   .)۴١، ص١٩ج: ق١۴٠٩، عاملیحر (بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّ

قبول نکن زمـین را بـه گنـدم مشـخص، ولـی بـه «: فرمود 7امام صادق
و همچنــین » پنجم اشــکالی نــدارد چهــارم و یــک کســوم، ی دوم، یک یــک
  .»پنجم اشکالی ندارد چهارم و یک سوم و یک مزارعۀ زمین به یک«: فرمود

به . شود براساس مفاد این روایت، در مزارعه تقسیم سود به میزان مشخص انجام نمی
ه ماهیـت توان اجاره داد و مبلغ معینی دریافت کرد؛ بلکـ عبارت دیگر، زمین زراعتی را نمی

صـورت نسـبتی از منـافع  بـه شـده مزارعه، ماهیـت شـرکتی اسـت کـه در آن منـافع حاصل
  . اشکالی ندارد

دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَ  بَانٍ عَـنْ ینِ بْنِ سَعِ یْ مُحَمَّ
َ
دٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أ

بِ یإِسْمَاعِ 
َ
هِ  یلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أ الَ  7عَبْدِ اللَّ

َ
رْضَ : ق

َ
جِرَ الأْ

ْ
نْ تَسْـتَأ

َ
سَ أ

ْ
لاَ بَأ

اسَ عَلَ    یبِدَرَاهِمَ ـ وَ تُزَارِعَ النَّ
َ
لَّ وَ أ

َ
ق
َ
بُعِ وَ أ لُثِ وَ الرُّ خُـذُ کُ ثَرَ ـ إِذَا کْ الثُّ

ْ
نْـتَ لاَ تَأ

رْضُ 
َ
خْرَجَتْ أ

َ
جُلَ إِلاَّ بِمَا أ   .)۵٢همان، ص( کَ الرَّ

دِرهم معلوم اجاره کنـی  اشکالی ندارد زمینی را به«: فرمود 7امام صادق
البتـه، : چهارم یـا کمتـر و بیشـتر سوم و یک و به مردم مزارعه بدهی به یک

اخذ نکنـی، مگـر از ) ای که زمین را به آن مزارعه داده(زمانی که از مردی 
  .شود محصولی که از زمین خارج می

تقسـیم منـافع و نمـاء را براسـاس نسـبتی از محصـولی کـه از  7در این روایت نیز امام
  . کند شود، ملزم می زمین استخراج می

  روایت در باب مضاربه. ب

بِـیْ کَ ةَ بْنِ حُ یَ عَنْ مُعَاوِ 
َ
دِ بْنِ أ بِـیـرٍ عَـنْ جَمِ یْـعُمَ  یمٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
عَبْـدِ  یلٍ عَـنْ أ
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هِ  بِهِ ضَـرْباً مِـنَ الْمَتَـاعِ مُضَـارَبَةً  یشْتَرِ یَ رَجُلٍ مَالاً ـ  یرَجُلٍ دَفَعَ إِلَ  یفِ  7اللَّ
ذِ یْ بِهِ غَ  یفَذَهَبَ فَاشْتَرَ  بْحُ بَ  یرَ الَّ الَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّ

َ
مَرَهُ ـ ق

َ
مَـا  ینَهُمَـا عَلَـیْ أ

  .)١٨همان، ص(شَرَطَ 

کالای مشخصی  دربارۀ مردی که مالی را به شخصی داد تا 7امام صادق
آن مرد غیر از مالی که مالک امر کرده (ان مضاربه بخرد عنو  را با آن مال به

آن شخص ضامن است و سود براسـاس آنچـه کـه بـا «: فرمود) بود، خرید
  .»شود هم شرط کرده بودند، تقسیم می

  . شود داد و شرط تقسیم می این روایت نیز دلالت دارد که در مضاربه، سود بر اساس قرار

  روایت در باب شرکت. ج

دُ بْنُ  الٍ یَ مُحَمَّ دٍ عَنِ ابْنِ فَضَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٍ مِنْ أ عْقُوبَ عَنْ عِدَّ

ـالَ  کِ مُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِ یْ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَ 
َ
عْطِـ: بْـنِ عُتْبَـةَ ق

ُ
زَالُ أ

َ
لْـتُ لاَ أ

ُ
 یق

جُلَ الْمَالَ ـ فَ  دْ هَلَ یَ الرَّ
َ
وْ ذَ  کَ قُولُ ق

َ
ـ  یلَـةٌ تَحْتَالُهَـا لِـیحِ  کَ هَـبَ ـ فَمَـا عِنْـدَ أ

رِضْـهَا إِ 
ْ
ق
َ
لْفَ دِرْهَمٍ أ

َ
جُلَ أ عْطِ الرَّ

َ
ـفَقَالَ أ عْطِـهِ عِشْـرِ یَّ

َ
عْمَـلُ یَ نَ دِرْهَمـاً یاهُ ـ وَ أ

هِ ـ وَ کُ بِالْمَالِ  سُ مَالِ یَ لِّ
ْ
سُ مَالِ  یقُولُ هَذَا رَأ

ْ
صَـبْتَ مِنْهُمَـا کَ وَ هَذَا رَأ

َ
 ـ فَمَـا أ

  .)١٩همان، ص( کَ نَ یْ وَ بَ  ینِ یْ عاً فَهُوَ بَ یجَمِ 

من همیشه به مردی مـالی را «: گفتم 7گوید به امام صادق می عتیبه ابن
گویـد آن مـال ازبـین رفتـه؛ آیـا  کنم تا بـا آن مضـاربه کنـد و او می عطا می

هـزار دِرهـم بـه او «: فرمـود 7امـام» کار ببـرم؟ حلی دارید تا آن را بـه راه
عنـوان سـرمایه ازطـرف  و بگو این سرمایۀ تو، و بیست دِرهم را به قرض بده

خودت به او بده تـا بـا همـۀ سـرمایه فعالیـت کنـد و بگـو هـر مقـداری کـه 
  ».دو سود کرد میان من و تو تقسیم شود مجموع این

شده میان کـار عامـل و  منافع حاصل: تقریب استدلال به این روایت نیز مشخص است
  .باید براساس قرارداد میان آن دو نفر تقسیم شودسرمایۀ شخص دیگر 
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  های تعاونی بررسی جریان قاعدۀ تبعیت نماء از اصل در شرکت. ٧

های تعاونی در دو فرض عدم جریان قاعده در عقدهای تجاری و نیـز  بحث صحت شرکت
  .شود های تجاری پیگیری می جریان قاعده در عقد

  های تعاونی با فرض عدم جریان قاعده در عقدهای تجاری  بررسی شرکت. ١- ٧

های تعاونی انواع مختلفی دارد و توزیع منافع در آنها نیز متفاوت است؛ ولـی فـرض  شرکت
به سـرمایه و  شده ها، سود حاصل ها، ازجمله دستمزد شایع این است که پس از کسر هزینه

شـود، درصـدی از  اساس توافقی که میان اعضا واقع میگیرد، بلکه بر  صاحب آن تعلق نمی
براسـاس میـزان (گیرد و مازاد بر آن به نیروهـای کـار  به سرمایه تعلق می شده سود حاصل

هـای دیگـر ایـن اسـت کـه همـۀ  یکی از فرض. شود توزیع می) نقشی که در تولید آن دارند
فـق کننـد کـه بـه سـرمایۀ اعضای شرکت تعاونی دارای سرمایۀ یکسانی باشند و همگی توا

براساس میزان نقشی که در تولیـد (آنها چیزی تعلق نگیرد و همۀ منافع به اعضای تعاونی 
  .توزیع شود) خدمت یا کالا دارند

. گیری شرکت تعاونی قاعدۀ تبعیت نماء از اصل معرفی شـد یکی از موانع صحت شکل
ای در عقود تجاری جاری  عدهطور کلی چنین قا با توجه به مباحث گذشته روشن شد که به

. های تعـاونی منتفـی اسـت بنابراین موضوع ایـن قاعـده در مـواردی ماننـد شـرکت. نیست
توانند  افزون بر آن، روشن شد که فعالان اقتصادی در یک فعالیت اقتصادی مشارکتی می

کننـد، توزیـع  را براساس نوع توافقی کـه مطـابق بـا مـوازین اسـلامی می شده منافع حاصل
های  ای، مشـکلی بـرای صـحت شـرکت بنابراین با فرض عدم اثبات چنـین قاعـده. مایندن

  . شود شده ایجاد نمی لحاظ توزیع منافع حاصل تعاونی به

  های تعاونی با فرض جریان قاعده در عقدهای تجاری بررسی شرکت. ٢-٧

های  تحلـی بـرای صـحت شـرک با فرض مسلّم انگاشتن قاعدۀ تبعیت نماء از اصل، آیا راه
  تعاونی ازجهتِ نوع توزیع منافع وجود دارد؟

رسد حتی با فرض صحت قاعدۀ تبعیت نمـاء از اصـل و جریـان آن در عقـود  نظر می به
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. شود های تعاونی براساس موازین اسلامی ایجاد نمی تجاری، مشکلی برای صحت شرکت
  :شود آید، این امر روشن می با ملاحظۀ مطالبی که در ادامه می

  عنوان اصل  کار نیروی کار به. ١-٢-٧

با فرض پذیرش قاعدۀ تبعیت نماء از اصل در عقود تجاری، دلیلی وجـود نـدارد کـه اثبـات 
تواند اصل باشد یا کار و سرمایه  می کند اصل در این قاعده باید سرمایه باشد؛ بلکه تنها کار

ا نیـروی کـار بنـابراین، اصـل تـابع قـراری اسـت کـه صـاحب سـرمایه بـ. هردو اصل باشند
از این رو، سود فعالیت اقتصـادی مطـابق بـا قـرارداد میـان آنـان توزیـع . کنند مشخص می

تر بیان شـد،  که پیش چنان. شود؛ چون دلیل خاصی برای تبعیت سود از سرمایه نداریم می
اند که با فرض صحت این قاعده در عقود تجاری، دلیلی نداریم  برخی محققان مدعی شده

افـزون بـر مطلـب . ایه باشد؛ نقش کار در تولید سود، کمتر از سـرمایه نیسـتسرم که اصلْ 
  :توان به روایاتی نیز در باب مضاربه و مزارعه تمسک کرد شده می بیان

  .الف

هِ بْنُ جَعْفَرٍ فِ  هِ عَلِـ یعَبْدُ اللَّ هِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّ سْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّ رْبِ الإِْ
ُ
 یِّ ق

خِ بْنِ جَعْفَ 
َ
الَ  7بْنِ جَعْفَرٍ  یهِ مُوسَ یرٍ عَنْ أ

َ
جَرَ بَ : ق

ْ
لْتُهُ عَـنْ رَجُـلٍ اسْـتَأ

َ
تـاً یْ سَأ

تَاهُ الْخَ 
َ
وْ غَ یَّ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ـ فَأ

َ
عْمَلُ فِ  کَ رُ ذَلِ یْ اطُ أ

َ
جْـرُ بَ یـفَقَالَ ـ أ

َ
وَ  ینِـیْ هِ وَ الأْ

  کَ وَ لَ  یوَ مَا رَبِحْتُ فَلِ  کَ نَ یْ بَ 
َ
جْرِ الْبَ کْ ـ فَرَبِحَ أ

َ
 یْ ثَرَ مِنْ أ

َ
ـالَ  کَ حِـلُّ ذَلِـیَ تِ أ

َ
ق

سَ 
ْ
  .)١٣١همان، ص(لاَ بَأ

ای را به دَه درهم اجـاره  دربارۀ مردی سؤال کردم که خانه 7از امام کاظم
ــرد  ــا ف ــاط ی ــه و عمــل(کــرده، بعــد خی ــه ) صــاحب حرف دیگــری آمــده و ب

اجـارۀ آن  در این مکان کـار خیـاطی انجـام دهـم و: کنندۀ خانه گفت اجاره
آورم برای مـن و تـو  دست می خانه میان من و تو نصف شود و سودی که به

بهای خانه است، آیا ایـن  باشد؛ پس سودی که به من رسیده بیشتر از اجاره
  .»اشکالی ندارد«: فرمود 7زیادی حلال است؟ امام

 روشن است که مشارکت سرمایه و عمل براساس قرارداد است؛ یعنی عمـل از خیـاط و
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نیست، بلکه عمـل نیـز ) خانه(بنابراین، اصل فقط سرمایه . از شخص دیگر) خانه(سرمایه 
 حتی بعید نیست که بتوان مدعی شد فقط عمـل و کـار خیـاطْ . اصل و در سود دخیل است

دهد و خیـاط سـودِ  اصل قرار گرفته است؛ یعنی صاحبِ خانه آن را در اختیار خیاط قرار می
البتـه، روایـت در معنـای . دهنـد بها را با هـم می کند و اجاره تقسیم میمتعلق به کار را با او 

  .اولی اظهر است؛ هرچند معنای دوم بعید نیست

صـاحب رجالی توثیق نشده اسـت؛ امـا  های در کتاب حسن بن عبداللهلحاظ سندی،  به
ند سـ جعفـر بـن علیکند که وی به کتاب  نقل می جعفر بن علیتاب کاین روایت را از  وسائل

  .)٢١۶ص ، ٣ج: ق١۴٠٨؛ صدر، ٢۵٢، ص٣ج: ق١۴١٨خوئی، : ک.ر(صحیح دارد 

  .ب

ون مـن عنـد یکـف کسألته عن مزارعة المسلم المشر : معتبرة سماعة، قال
العلج؟  یون الأرض و الماء و الخَراج و العمل علکالمسلم البذر و البقر، و ت

  .)۴٧، ص١٩ج: ق١۴٠٩حر عاملی، (لا بأس به : قال

دربارۀ مزارعۀ مسلمانی با مُشرکی پرسیدم که بذر و گـاو برعهـدۀ  7از امام
اهــل کتــابی کــه در ( علــجمســلمان، و زمــین، آب، خــراج و کــار برعهــدۀ 

) کـرد هـای مسـلمانان کـار مـی العنوه زندگی و روی زمین های مفتوح زمین
  .»اشکالی ندارد«: فرمود 7امام. بود

گرچه روایـت مضـمره : گوید می یزراعالفقه الدر کتاب  سیدمحمود هاشمی شاهرودی
روایـت نقـل  7است، امـا چـون راوی از اجـلاء اسـت و اطمینـان داریـم کـه از غیـر امـام

  .کند کند، اضمار روایت در اعتبار آن خدشه وارد نمی نمی

با اینکه در این روایت فقط بـذر و گـاو برعهـدۀ یـک طـرف، و : گوید ایشان در ادامه می
. برعهدۀ عامل است، اما از این عقد تعبیر به مزارعـه شـده اسـتزمین، عمل، آب و خراج 

تواند متغیر باشـد  بنابراین لازم نیست در مزارعه حتماً عقد روی زمین و عمل برود، بلکه می
هاشـمی شـاهرودی، (های مختلفی براساس قـرارداد بـین دو طـرف را شـامل شـود  و صورت

  .)۶٣-۶٢ص: ق١۴٣٢ 
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الأرض مائـة  یبـذر فـیالرجـل : المزارعـة قلـت معتبرة سماعة، سألته عـن
نصـف  یخـذ منّـ: قـولیه رجـل فیأتیره، فیثر طعاماً أو غکب أو أقل أو أ یجر 

 ینکو أشـر  یّ علـ کالأرض، و نصـف نفقتـ یزرعتـه فـ یثمن هذا البذر الذ
 .)۴٨، ص١٩ج: ق١۴٠٩حر عاملی، (لا بأس : ه؟ قالیف

مردی در صد جریـب زمـین یـا کمتـر : پرسیدم 7از امام: گوید می سماعه
گویـد نصـف  آیـد و می کنـد؛ بعـد مـردی پـیش او می یا بیشتر بذرپاشـی می

هایی کـه بـرای ایـن  قیمت بذری را که در این زمین کاشتی و نصف هزینـه
 7امـام. زمین کردی از من دریافت کن و مرا در این زراعـت شـراکت بـده

  .»اشکالی ندارد«: فرمود
شخصی سه عنصر عمل، زمین و بذر را دارد؛ شـخص : کننده چنین است فرض سؤال
شـده در زراعـت شـریک  های صـرف شود و بـا پرداخـت نصـف بـذر و هزینـه دومی وارد می

برای مالـک زمـین باشـد؛ بلکـه بـا دادن  شده بنابراین لازم نیست که سود حاصل. شود می
براســاس قــرارداد، ســود پــس . تــوان در ســود شــریک شــد نصــف هزینــۀ زراعــت و بــذر می

  . مالک آن گردند طرفینْ تواند تقسیم شود و  می شده حاصل

تـوان نتیجـه گرفـت کـه در همـۀ  با توجه به آنچه گذشـت و روایـاتی کـه بیـان شـد، می
اگـر . شود  عقدها، ازجمله تعاونی با ماهیت مشارکتی، قاعدۀ تبعیت نماء از اصل جاری نمی

جاری شود، هیچ دلیلی وجود ندارد کـه مقصـود از اصـل هم این قاعده در عقود مشارکتی 
اسـت و براسـاس قـراردادی  پـذیر حتماً سرمایه باشد؛ بلکه اصـل در عقـود مشـارکتی تغییر

بنابراین سـود براسـاس شـرط و قـرارداد میـان . کنند خواهد بود که طرفین با هم منعقد می
ن و سرمایه باشد و بـه عامـل شود، نه اینکه حتماً سود برای صاحب اعیا طرفین تقسیم می

  .عنوان اجیر دستمزد پرداخت شود باید به

  عدم تفاوت حق مالک در نماء و اصل. ٢-٢-٧

اگر بپذیریم که سرمایه و مال، مانند اعیان، در عقود تجـاری اصـل باشـد، بـاز هـم مـانعی 
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شـود؛ چـون معنـای  های تعـاونی ایجـاد نمی برای صحت عقود مشـارکتی هماننـد شـرکت
اسـت و ) سـرمایه(ت نماء از اصل بیش از آن نیست که نماء در سلطنتِ مالـکِ اصـل تبعی

کند و در ضمن عقـد  باید یا در ملکیت مالک اصل باشد یا در ملکیت کسی که او تعیین می
توضیح آنکـه، مطـابق قاعـدۀ تبعیـت نمـاء از . شود نماید و مشخص می و قرارداد شرط می

حـق مالـک در . د خودِ آن عین از حقوق مالک عین استاصل، نماءِ یک عین و مالی مانن
طور که مالک حق دارد اصـل  همان. نماء فراتر و شدیدتر از حق مالک در عین مال نیست

مال را به دیگری ببخشد یا اجازۀ تصرف در آن بدهد، حق دارد به دیگری اجـازۀ تصـرف در 
  . نماء بدهد و دیگری را مسلط بر نماء مال خود نماید

ها در خـلاف قاعـده  خود، دربرابر دلیلی که بعضی مضاربه، در کتاب ق شاهرودیمحق
شـود  در مضـاربه اشـکال می. اند، اشاره به مطلب بالا نموده اسـت بودنِ مضاربه ارائه داده

مالک درصدی از سود شود، مخالف با قاعـدۀ تبعیـت نمـاء از اصـل  عاملْ که اگر شخص 
این است که نماء باید در ملـک صـاحب مـال داخـل  که مقتضای این قاعده است؛ درحالی

  .) ٨، ص٣١ج: ق١۴١٨خوئی، (شود نه در ملک عامل و عامل فقط دستمزد کار را حق دارد 

قانون تبعیت نماء از اصل با حصول نماء در ملک غیر بـا اذن و التـزام : گوید ایشان می
طور که اصل را  همان. نیستحق مالک در نماء فراتر از حقش در اصل . مالک تنافی ندارد

مطابق دلیـل . تواند به دیگری تقدیم کند تواند به دیگری بدهد، با التزام، نماء را هم می می
تبعیت، نماء شیء و منافع آن مانند خود شیء یکی از حقوق مالک است؛ البته تا زمانی که 

علت هـم ایـن . دخود مالک اذن به خلاف ندهد و اگر با اذن خود مالک باشد، اشکال ندار 
: ق١۴٣٢شـاهرودی،  هاشـمی (است که دفع حق مانند رفـع آن تحـت سـلطنت مالـک اسـت 

توانـد شـیر  گونه که مالکِ گـاو می همان. المال است ربح تجاری، مانند نماء، رأس. )٢٣ص
توانـد سـود تجـاری را،  گاوش را تا مدتی به دیگری تملیک کند، اینجا هم صاحب مـال می

به عبارت دیگر، هرچند . )٢۴همان، ص(است، به دیگری تملیک نماید که در ملک خودش 
در عقود تجاری نیز مانند اعیان باید به ملک صاحب سرمایه درآید، مالک  شده سود حاصل

  .تواند با قراردادی آن را داخل در ملک دیگری نماید و صاحب سرمایه می
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اء از اصـل پذیرفتـه شـود، های تعاونی حتـی اگـر قاعـدۀ تبعیـت نمـ بنابراین، در شرکت
تواننـد، براسـاس قـراردادی در هنگـام عضـویت، در  می) مالکان سـرمایه(اعضای تعاونی 

  .توزیع سود و نماء حاصل از فعالیت اقتصادی به توافق برسند و ملتزم به عمل به آن باشند

  

	:نوشت پی
احمـدعلی یوسـفی، تهـران، انتشـارات  »تعاونی از منظر اسـلاماقتصاد «و علت آن در کتاب  راهکارهاهر یک از این  توضیح.1

 . آمده است ۵۴٨-۵۴٣پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،صفحات 
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  کتابنامه

  
، یجلـد  یـک ،الحاوی لتحریر الفتـاوی السرائر، )ق١۴١٠( )احمد منصوربن بن محمد(ادریس حلی  ابن .١

 .دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمقم، 
قـم،  ،یجلـد  یـک ،لـی نیـل الفضـیلةإالوسـیلة ، )ق١۴٠٨() حمـزه بن علی محمدبن(حمزه طوسی  ابن .٢

 .1الله مرعشی نجفی یتآانتشارات کتابخانه 
 .یسلامالنشر الإ قم، ، ةجار الإ  ،)ق١۴٠٩(اصفهانی، محمدحسین  .٣
 .اسماعیلیان قم، ،ةالقواعد الفقهی ،)١٣٧١(بجنوردی، میرزاحسن  .۴
 .لطفی قم، الله خوئی، ، تقریرات درس آیتةجار الوثقی؛ کتاب الإ  ةمستند العرو ،)١٣۶۵(بروجردی، مرتضی  .۵
 .تهران، روزنه اقتصاد تعاونی،، )١٣٩٣(الله دکتر بهشتی  های شهید آیت  بنیاد نشر آثار و اندیشه .۶
، چـاپ :تیـجلدی، قم، مؤسسه آل الب ، سیعةیوسائل الش، )ق١۴٠٩(حسن  بن ، محمدیحر عامل .٧

 .نخست
وزارت تعـاون، تهـران، ، یجلـد  یک، اهمیت شیوه تعاون، )١٣٧۴( بهشتی، سیدمحمدحسین  حسینی .٨

 . چاپ نخست
جلدی، قـم، مؤسسـة دار  چهارده، یالعروة الوثق کمستمس، )ق١۴١۶( ییدمحسن طباطبایم، سکیح .٩

 .ر، چاپ نخستیالتفس
کتابخانه عمومی  اصفهان، ،الفقه یالکافی ف ،)ق١۴٠٣) (الدین نجم بن الدین تقی(حلبی، ابوالصلاح  .١٠

 .7منینؤامام امیرالم
محمـدعلی  رِ یـقر ت ،یجلـد  هفـت، مصـباح الفقاهـة ـ المکاسب، )تا بی(ابولقاسم موسوی سید ،خوئی .١١

 .)چاپ سنگی(جا  ، بیتوحیدی
اء آثـار یـجلدی، قم، مؤسسة إح وسه ، سییموسوعة الإمام الخوئ، )ق١۴١٨( _____________ .١٢

 .، چاپ نخست1یالإمام الخوئ
جلدی، تهـران، مؤسسـه  ، یکلة ـ المضاربةیر الوسیل تحر یدل، )ق١۴٢٧(بر کا  ی، علیمازندران سیفی  .١٣

 .، چاپ نخست1ینیم و نشر آثار امام خمیتنظ
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 قم، ی،جلد  ده ،الدمشقیة شرح اللمعة یالروضة البهیة ف، )ق١۴١٠) (عاملی علی بن زید(شهید ثانی  .١۴
 .داوری

، یجلـد چهار  ،خبارفیما اختلف من الأ  ستبصارالإ  ،)ق١٣٩٠() حسن ابوجعفر محمدبن( یطوسشیخ  .١۵
 .سلامیةدارالکتب الإ تهران، 

وابسـته بـه  یدفتـر انتشـارات اسـلام قم، ،یجلد  شش، الخلاف ،)ق١۴٠٧( _____________ .١۶
 .چاپ نخسته قم، ین حوزه علمیجامعه مدرس

تبــة کالمتهــران، ، یجلــد  هشــت، ةیــفقــه الإمام یالمبســوط فــ، )ق١٣٨٧(_____________  .١٧
 .چاپ سومة، یاء الآثار الجعفر یة لإحیالمرتضو

 .الإسلامیة دارالکتب جلدی، تهران، ، دهتهذیب الحکام، )ق١۴٠٧( _____________ .١٨
کنگـره جهـانی قـم، ، یجلـد  یـک ،المقنعة ،)ق١۴١٣) (بغدادی نعمان عکبری محمدبن( شیخ مفید .١٩

  .هزاره شیخ مفید
 .ةسلامیدار الکتب الإ تهران،  ،الکلام جواهر ،)١٣٧۶( )محمدحسن نجفی(صاحب جواهر  .٢٠
 ةیآمجمع الشهید قم،  ،یجلد چهار  ،الوثقی العروة شرح یف بحوث، )ق١۴٠٨( سیدمحمدباقر صدر، .٢١

  .یالله الصدر العلم
 بیـروت، ،یجلـد دو، )یزدیـد الیللسـ( یالـوثق العـروة، )ق١۴٠٩( اظمکدمحمد ی، سیزدی  یئطباطبا .٢٢

 .دوم چاپللمطبوعات،  یمؤسسة الأعلم
سسـه ؤمقـم، ، یجلد  هفده، الفقهاء تذکرة، )ق١۴١۴) (یمطهر اسد  بن وسفی بن حسن( یحلعلامه  .٢٣

 .:آل البیت
دفتر انتشارات قم، ، یجلد  نُه، عةیالشر  امکأح یف عةیالش مختلف، )ق١۴١٣(_____________  .٢۴

 .دوم چاپ قم، هین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس یاسلام
جلدی، تهـران، دار  ، هشـت)ةیط ـ الإسـلام( یافکـال، )ق١۴٠٧(عقـوب ی ، ابوجعفر محمـدبنینیلک .٢۵
 .ة، چاپ چهارمیتب الإسلامکال
 امکـأح یفـ الناضـرة الحـدائق، )ق١۴٠۵) (میابـراه احمـدبن بـن وسفیآل عصفور، ( یبحران محقق  .٢۶

ه یـن حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس یدفتر انتشارات اسلام قم، ،یجلد  وپنج بیست، الطاهرة العترة
 .چاپ نخستقم، 
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انتشـارات دفتـر قـم،  ،یجلـد  ، سـهالنهایـة نکـة ،)ق١۴١٢() حسن الدین جعفربن نجم(محقق حلی  .٢٧
 .اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

قـم، ، یجلـد چهار ، الحـرام و الحـلال مسائل یف الإسلام شرائع، )ق١۴٠٨(_____________  .٢٨
 .دوم چاپان، یلیاسماع

دفتر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه قم، ، فقهیة قاعدة مائة ،)ق١۴٢١( مصطفوی، سیدمحمدکاظم .٢٩
 .ه قمجامعه مدرسین حوزه علمی

 قـم، ،یجلـد  نـوزده، عةیالشر  امکأح یف عةیالش مستند، )ق١۴١۵( یمحمدمهد  احمدبن ی، مولینراق .٣٠
 .، چاپ نخست:تیمؤسسه آل الب

المعـارف قـم، مؤسسـه دائرة، الفقه الزراعـی یبحوث ف ،) ق١۴٢۶(هاشمی شاهرودی، سید محمود  .٣١
  .:تیبر مذهب اهل ب یفقه اسلام

 .ی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف الفقه الإسلام١، جالإجارة، )ق١۴٢٣(_____________  .٣٢
جلدی، قم، مرکـز فقهـی و  ، یکالفقه کتاب المضاربة یبحوث ف، )ق١۴٣٢(_____________  .٣٣

 .، چاپ نخست:معارف اسلامی اهل بیت
شارات پژوهشـگاه تانتهران، ، یجلد  یک، اسلام منظر از تعاونی اقتصاد، )١٣٩۴( یوسفی، احمدعلی .٣۴

  . چاپ نخستفرهنگ و اندیشه اسلامی، 

  

  

  




